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 23سوره نساء جلسه 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لصَّالِحاَتُ قاَنتَِاات   الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء بِماَ فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبَِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَ: 48ص 

وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاَجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أطََعْنَكُمْ حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُ 

أَهْلِهِ وَحكََماً مِّنْ أَهْلهَِاا   * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاَقَ بَيْنهِِماَ فاَبْعَثُواْ حكََماً مِّنْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

  (28-23)نساء:  إِن يُرِيدَا إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنهَمَُا إِنَّ اللّهَ كَانَ علَِيماً خَبِيرً

 علت قوامیت مرد بر زن

ت به آن رسيديم و رأيي كه اتخاذ شد اين باود كاه   چيزی كه در نهاي گذشته گفته شد وجلسه چه كه در  آن

هاا را   بر آن مديريتمسئوليت  ؛ يعني رجال قوّام بر نساء هستند واستجامعه اسلامي بخش ابتدايي آيه راجع به 

و ناه   موهبات ماادی اسات   فضايلت و  ها داده كاه   كه خدا به اينويژگي اجرايي دارند به واسطه دو ويژگي: يک 

 خرجمردان هستند كه  ،كلاً در جامعه  ؛بِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْو يكي  های اجرايي سمَِت  اسطهموهبت معنوی به و

منتها يک موقع اسات    كند، كنند. جامعه مردان است كه اين كار را مي ها را اداره مي دهند. مردان زن ها را مي زن

خورد. اگر مباني  ها به هم نمي خوانيم. اين يم و قرآن ميانديشيم و مباني ديگری دار كه ما در دستگاه ديگری مي

دين باشد و قرآن بخوانيم، آن موقع منِ مرد كه چه مرد را به عناوان جامعاه ماردان نگااه     خود  ابق مبانيما مط

 كنم.  انديشد؛ يعني يک جور ديگر فكر مي كنيم، چه منِ مرد را در خانواده نگاه كنيم، طور ديگری آدم مي

 قوم  مایه برکت روزی جامعهضعفای 

آيناد اماوال را تقسايم     جوری است! در جنگ بادر وقتاي غيغمبار ماي     در جنگ بدر ببينيد نوع نگاه دين چه

 های كر و كور و چلاق كه به جنگ آمده بودند. دهند كه به آدم قدر مي كنند، به رزمندگان خيلي غيشتاز همان مي

ي طِا عْا تُمَا  لَثْا م مِهِمايِ حْی يَالاذِ  ومِالقَ سُارِي فَطِعْأ تُ كند مي آميزی سعد بن ابي وقاص از غيغمبر سؤال اعتراض

ساااه دشامن را داک كردناد،     ؛ مْيهِمِحْيَوَكساني كه سوار بر اسبان بودند   ؛ آن جوری كه به فارس القوم؛؟فَعيِالضَّ
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؛ !کِأم ا  کَتْلَكَبي)ص(: ثَالنَّ الَقَفَمنطق غيغمبر را ببينيد! بعد ؛ به ضعفا؟ ؟فَي الضّعيِطِعْا تُمَ دهي كه قدر مي همان

صف در  همه شما مگر به غير ضعفايتان ياری شديد؟ اين 1؛؟مْائكُفَعَضُإلا بِ رونَصَنْتُ لْهَوَ! مادرت به عزايت بنشيند

مگر به خاطر شما بود؟ به خاطر چهارتا كور و كچل و چلاق بود كه به جناگ    آمدند كمک شما، ملائكهصف كه 

 آمده بودند.

كاه   تا چه كسي چه جوری در مورد مسائل دنيا بينديشد! تا كي چه جوری بخواهد دنيا را تحليل كناد؟ ايان  

هاست. اين را قبول بكنيد  ب شهریرسد به خاطر همين جنو هايي كه به ما مي قبول بكنيد كه بسياری از موهبت

شود! كه  اين جمله امام اسلام شناس است. امام كه جوگير نمي«. ولي نعمتان ما هستند ها غابرهنه»گويند  كه مي

هاا   يعني نعمات از كاانون ايان     ؛«ها ولي نعمتان ما هستند غابرهنه»گويد  شروع كند يک چيزی بگويد. وقتي مي

ميارد؟ خيلاي از ايان     رگ غير روی تخت داری، مرتب نوچ نوچ نكن كه اين كي ماي آيد. تويي كه يک مادربز مي

بركات نازله به خانه شما مال وجود همين كسي است كه روی تخت خوابيده. تا كي اين را بفهمد! تا چاه كساي   

ست. تو كند! در خيلي از روايات داريم كه روزی به دست زن است. روزی به دست بچه ا تحليلدنيا را چه جوری 

گوياد:   ريزد. طرف ماي  هاست. تحليل اگر وحياني نباشد همه چيز به هم مي كني اما روزی دست آن داری كار مي

 شود تحليل براساس شانس.  دار شد شانس آورد كه به غدر يک غيشنهاد خوب كاری شد!  اين مي فلاني بچه

يكي از اسباب رزق خود ازدواج است. ازدواج يكي از اسباب فرود رزق اسات. ايان بياان رسامي قارآن اسات.       

 )ناور:  فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِع  عَلِايم  وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن 

دهد؛ يعني خدا از بالا بيندازد غايين، تاا بگاوييم    كنيم خدا مي كند، منتها ما فكر مي ؛ خدا از فضلش غني مي(23

ای غناهنده شد به حضرت امير،كاه هماان    گوييم خدا. طلبه كنيم نمي خدا داد. وقتي يک مسير عادی را طي مي

او گرفت و به حضرت گفت: اين را بابام داد، قااطي   موقع مسافری به او چيزی داد و گفت اين را بابايت داده بعد

آياد،   همان موقع يک ماشين از غارک بيرون ماي  گشت، هزار تومان نذر كرد،  نشود! يا طرف دنبال جای غارک مي

گويد: خدايا غس گرفتم خودم غيدا كردم. مگر يک ماشين بايد غيب شود تا بشود كار خادا؟خوب هماه چياز     مي

ها و مخدرات به عناوان ضاعيف يااد     كه در روايات ما گاهي از زن ا كي چه جوری ببيند! اينفعل خداست ديگر! ت
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 به   خوريم، هايي كه دست ماست و ما هم داريم مي ها روزی است. خيلي وقت مْائكُفَعَضُإلا بِ رونَصَنْتُ لْهَوَ  شود، مي

داناد.   اش ماي  وظيفه  آيد منت بگذارد، نميهمان زن و بچه است. كسي كه اين منطق را داشته باشد ديگر بركت 

خواهاد   اش مي خواهد به خاطر كار تبرعي و مستحبي خود منت بگذارد. گاهي برای انجام وظيفه گاهي طرف مي

گذارد و حواسش هم نيسات كاه هماين     اش اين است كه اين كار را بكند، تازه منت هم مي منت بگذارد. وظيفه

گويناد بچاه    زن و بچه در دستش است. روزی اين زن و بچه است. اگار ماي  چيزی كه در دست اوست به خاطر 

افتد غايين! چه كسي مسئول رزق است؟ غدر، از كانال غادر باه    كه روزيش از بالا مي نه اين روزی خودش را دارد، 

اما باه غادر   منتها اصلاً مال بچه است. خدا به واسطه آمدن بچه يک روزی ويژه برای او تهيه كرده،  رسد،  بچه مي

باشد جور ديگری انساان  منطق  دهد! اگر اين كند خودش دارد به بچه مي دهد كه به بچه برساند. بابا فكر مي مي

كنايم! اصالاً    دهيم، يا ما داريم شكم شما را غر ماي  ها را مي كه فكر كند ما مردان داريم خرج زن كند. اين فكر مي

خورد. مباني را از جاای   خوانيم؛ خوب به هم نمي گيريم و قرآن مي مي را از جای ديگر مبانيها نيست. گاه ما  اين

 خوانيم! گيريم و روايت مي ديگری مي

 خداوند مدافع سرسخت زنان

ها بر نخورد.  ، به خانمالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء بِماَ فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبَِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْكه  اين

هاا اساتفتاء    ؛ از تو راجع به زنوَيسَْتَفْتُونَکَ فِي النِّساَء 131حتي آيه  دانيد آياتي كه در سوره نساء آمده،  اصلاً مي

راجع   كنند، به خاطر اين بوده كه در آيات ابتدائي سوره نساء، خداوند در حقوق زن چنان مدافعانه وارد شده، مي

ها را خادا دارد راجاع باه زناان      و اموالشان كه مردان را بيچاره كرده. آمدند گفتند، جدی جدی اين مال  به ارث،

دهد. اين نظر خداست؛ يعني جدی جدی خدا  ؛ خدا دارد فتوا ميقُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْفرمايد:  گويد؟ كه خداوند مي مي

در مقاام   ا همين آياتي را كه در مقام دفاع اسات،  ها را دارد؟ يا از خودت در آوردی؟ آن وقت م قدر هوای زن اين

تواند به خودش تلقين كند كه من كه  كه نفقه به عهده مرد است. آدم مي فهميم. مثل آيات ارث و اين مذمت مي
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خود هستم؛ يعني من قشر درجه دو هساتم. چارا    روزی خور هستم؛ يعني من زيردست هستم! يعني من آدم بي

 دهد. يه دقيقاً برعكس اين را نشان ميبينيد؟ آ اين طرفي مي

، فضای مثبت است كه ببين خدا چقدر تحويلت گرفته است؟ و فارود  حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بمَِا حَفظَِ اللّهُفضای آيه 

 .فَالصَّالِحاَتُ قاَنِتاَت های خانوادگي:  آييد در بحث مي

شاود، نيسات، ايان هماان      چيزی كه با آن بهشت كساب ماي  ؛ آن 3ماَ عُبدَِ بِهِ الرَّحمَْنُعقل   )سؤال( اين عقل،

تواند درايت هركسي بر احساساتش غلبه كند، ولي به لحاظ نورم هرجاا كاه احسااس، احسااس      درايت است. مي

 كند. بالاتری باشد، بر درايت و تدبير غلبه بيشتری مي

كاه در آياه    و زيور نيسات. آن  طلبي، احساس نيست. از زمره احساسات نيست. از زمره حليت )سؤال( اين جاه

وقتي انشاء و ايجااد در زياور و زينات و     ؛ أَوَمَن يُنشََّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبُِينٍ سوره زخرف آمده: 14

مثلاً در حل مسئله رياضاي، آياه گوياای     شود، آن موقع در خصام، غير مبين است. نه در همه جا، احساسات مي

گويناد و در   شناسان هم ماي  های خانوادگي كه روان ها، حتي در  تجربه و زندگي ست كه انسان در خصومتاين ا

كناد كاه    كناد؛ يعناي تادبير ماي     خاصاي را ايجااد ماي    تدبيرها يک  طلبي جاهتواند اين را ببيند كه آن  نورم مي

د كه احساساتي بودن چيز بدی نيست. اگار  آي طلبي را به ظهور برساند. به نظر مي اش را ابراز كند و جاه طلبي جاه

نه در مساائل   –احساسات بيشتر داشتن، در جاهايي كه قرار است احساسات خرج بشود   تلقي بدی از آن نكنيد،

دهد. در مردان هم ممكن است باشد  كند و تدبير را تحت الشعاع خودش قرار مي بر تدبير آدم غلبه مي –انتگرال 

 تر است. گذارد. در نورم كم تر اثر مي طلبي هم كم تر. حتي در جاه ولي كم

هاای   يک مطلبي را اساساً در آيات فقهي بايد دقت كنيم. يک بعد آيات، ابعاد فقهاي آن اسات كاه در كتااب    

گويند كه ثمره فقهي دارد. اگر شما هماين آياات را در    جا مي گيرد و آيه را هم تا آن فقهي مورد كنكاش قرار مي

فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ شود؛ مثلاً در اين آيه مورد بحث نهايتاً تا  بينيد آيه به تمامه نقل نمي بكنيد، مي كتب فقهي نگاه

جا كه بحث فقهي است، بيشتر از آن نيست؛ يعني فقها يک نگاه كاملاً  آمده است و در آيات ديگر هم تا آن سَبِيلاً

خواهند حقوق را تعيين كنند. اين يک برخاورد باا    ند؛ يعني ميكن های فقهي مي كنند و برداشت فقهي به آيه مي
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اش، يک روح حاكم دارد يا نه؟ كه گاهي اوقات اطراف آيه، آيات ديگر  منتها آيا آيه غير از مسئله فقهي  آيه است،

ای را باا ياک    كه آيه مستند به روايت شود، آيه دهد. برای اين و بالا و غايين آيه، يک روح حاكم بر آيه را ارائه مي

 خوانم. روايت مي

 روح آیات فقهی

كه بالا و غايين  را بياوريد! اين حرفي كه الان زدم خيلي مهم است. اين 234در ص  11سوره مباركه نور، آيه 

كه شما بخواهيد به زحمت چيزی  آيات حتي آيات فقهي، روحي حاكم بر آن وجود دارد كه خود آيه را بدون اين

ايم درباره غيوندهايي كاه قارآن بارای     خواندهبه آن بچسبانيد، آن آيه گويای همان مطالب هم هست. اين آيه را 

ليَْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَج  وَلاَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَج  وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَارَج  وَلَاا علََاى    كند، اين است:  جامعه غيشنهاد مي

اجازه چيزی بخوريد. باا   توانيد بي ي مي؛ بحث اين است كه از خانه چه كسانأَنفسُِكُمْ ]حرج[ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ

شود غذا خورد. در كتب فقهي به اين آيه كاملاً يک نگاه فقهي شده و حدود آن معلوم  اجازه از خانه هر كسي مي

أَوْ بُيُوتِ إخِْاواَنِكُمْ أَوْ   أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آباَئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْتوانيد بخوريد.  شده كه مثلاً چقدر مي

كه  ؛ يا اينمْ أَوْ ماَ مَلكَْتُم مَّفاَتِحَهُبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أعَمَْامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عمََّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُ

اش  داده دست شما. شما نداری بخوری؟ برو خانه اش را كليد خانه دست شماست. طرف رفته مسافرت كليد خانه

غس يک موقع بحث فقهي است. همين كه با شنيدن چيزهايي   كنند، قدر اين بيوت را تأكيد مي بردار بخور! و اين

أوْ های شما گرد شد، اين مربوط به ياک بحاث ديگاری اسات كاه مساتبطن در آياه اسات          چشم كه نشنيديد، 

ام؟ ما با هم رفيق  يا تو سيری من گرسنه  ای و من سيرم، چه رفيقي هستيم كه تو گرسنه ؛ يا رفيقت. ماص دِيِقكُم

غرد، به نام روح حاكم بر آيه. در حالي كه  بينيد خارج از بحث فقهي يک چيزی دارد بالا و غايين مي هستيم؟ مي

رود. آيه فقهي است ولاي   به كار مي در آيات فقهي امهاتكم و بناتكم و ... آيه كاملاً فقهي است. اصلاً اين تركيب 

جوری باشد كه من و تو نداريم!  جوری باشد. رابطه رفقا بايد اين كند كه جامعه بايد اين دارد يک روحي را القا مي
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ای  شود؟ در جامعه مؤمنين اين چه رابطه ای و من سيرم؟ مگر مي ام و آن وقت تو سيری؟ يا تو گرسنه من گرسنه

 با همديگر است؟ 

 شیعیان واقعی با هم ندار هستند

ياا  گوياد:   دارد كه امام صادق به مفضال ماي    ،323ص   ،11جلد  ، بحاربينيد:  ها را در روايات مي گاهي همين

مَاا  ؛ توپ! خيلي با حاال!  قلت: جُعلِْتُ فِدَاک؟؛ حال شيعه نزد شما چگونه است؟ مُفَضَّل كَيْفَ حَالُ الشِّيعَة عِندَْكُمُ

؛ خيلي روابطشان با هم خوب است و نسبت به هم اهل برّ حَاَلهُم، وَأوصَْلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاًَ، و أبَرّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍأحسَْنَ 

أ يَجِيءُ الرجَُلُ مِنْكُمْ إلي أخيِه فيدُخِلُ يدَُهُ فِي كيسِِهِ وَيَأخذُُ منِْاهُ حاجتَاهُ لا يَجْبهَُاه    فرمايند:  هستند. حضرت مي

شود يكي از شما برود غيش برادرش و دست بكند در جيبش و حاجتش  ؟؛ آيا ميهِ ولَا يَجدُِ فِي نَفسِْه ألَماًَفِي نَفسِْ

اصلاً تو خاودش هام   ولَا يَجدُِ فِي نَفسِْهُِ ألماً؛ »ای نگيرد  ؛ به روی مبارک نياورد و جبههلايَجْبهَُهرا بردارد و او هم 

  ؛ به خادا رابطاه ايان   قُلتُْ: لا وَاللههم به او دست ندهد از اين كار؟  هيچ احساس درد نكند؟ و هيچ احساس بدی

؛ والله اگار  وَالله لَوْ كاَنُوا ثُمّ اجْتَمعََتْ شيِعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلي فَخْاذِ شَاا ٍ لَأصْادَرَهُمْ     والله ماَ هُمْ كذَا، قاَلَ:مدلي نيست 

داديم كه اگر شيعه آل محمد روی يک ران گوسافند   ها مي نجوری بود، چنان بركتي ما به رزق اي شان اين رابطه

شان اين رابطه بود كه دست كنند در جيب همديگر،  داد؛ يعني اگر رابطه شان را مي كردند، جواب همه اجتماع مي

 دادم. ها بركت مي من چنان به اموال اين

يست. اين است كاه واقعااً رابطاه    كمونيستي است! نه اين ن -فكر نكنيد اين ترويج يک اقتصاد سوسياليستي 

قادر باه هام     شيعه با هم چه جوری بايد باشد؟ رابطه شيعه چه قدر با هم نزديک باشند؟ به لحاظ اقتصادی چاه 

ترسي كه راست بگويناد؟ ساؤال كارده     ای است كه ايجاد شد كه در روايت بود: نمي برسند؟ اين جواب آن شبهه

مان   قعي هست كه طرف آدم كلاشي است كه آمده در مغاازه گفتاه:   بودند به هر فقيری كمک كنيم؟ نه يک مو

خرم با يک عالمه جوراب ببر بفروش! هر موقع تمام كردی بيا! گفته: برو بابا!  ندارم. گفتم: من برايت يک كيف مي

رايت من گفتم: ب  كرد، كند ولي غيش آمده كه كسي اظهار نداری مي اين آدم آدم تنبلي است كه اين را قبول نمي
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كند و دارد كار  اش را اداره مي خرم با آن كار كن، مسافر جابجا كن! حالا اين آدم با اين موتور زن و بچه موتور مي

گويناد و چهارتاشاان    ها دوتاشان دروک مي گويد؟ بله توی اين ترسي كه اين آيا راست مي كند. خوب شما نمي مي

آيند، شوهر معتاد دارناد، خاوب، تكلياف ايان زن و بچاه       ازه ميهايي كه گاه به در مغ گويند. اين خانم راست مي

 چيست؟

قادر محكام هماديگر را نگاه      داشتيم و لااقال در جامعاه رفقاا ايان     اگر در اين فضا محكم همديگر را نگه مي

بار ديان و آياه،    روح حااكم  شود  ها مي شود؟ اين تواند! مگر مي خواهد ازدواج كند و نمي داشتيم! اين آدم مي مي

كند؟ اجتماع بارای او   به تعبير مسامحه آميز كه خدا را دارد جامعه چه جوری نگاه ميذهنيت خدا و زاق شارع م

لَامْ يُعْطاَوْا   اناد:   جوری( غس به چيزی هنوز نرسيده دهد؟ يا در روايت ديگری دارد: )جامعه اين چه مدلي معنا مي

شود  كنيم اگر با همه شمرده شمرده صحبت كنيم، اين مي فكر ميهنوز به بلوک فكری نرسيده. ما  ؛ 2أَحْلاَمَهُمْ بَعدْ

بلاوک فكاری   ها هنوز صااحب حُلُام و    ؛ اينلَمْ يُعْطَوْا أَحْلاَمَهُمْ بَعدْفرمايند:  كه امام صادق مي بلوک فكری! در حالي

شود، كار  غا و آن غا ميجوری باشد! طرف اين  شان با هم اين اند كه رابطه اند. هنوز به لحاظ فكری بالغ نشده نشده

خواهد آژانس سوار شود، غول هم ندارد. خوب بفهم ديگر! زود يک غولي بده برود ديگر! ايان روح حااكم    دارد مي

 است. 

طبيعتاً آن سبک خودش را دارد و نگااه    كنيد، برگرديم سوره نساء. گاه شما آيه را به سبک يک فقيه نگاه مي

چون بايد اين دو آيه را با هم توضيح دهيم. در  ؛ 134اين آيه را بگذاريد كنار آيه كنيم ببينيم فقيه چه گفته.  مي

شاود آياه    معلوم ماي   بندی شود، اين آيه در مورد نشوز مرد صحبت شده كه اگر اين آيه با آيه مورد  بحث سياق

هايي از آيه به زنادگي خاانوادگي    بخشي تَخَافُونَ نُشُوزهَُنَّ فَالصَّالِحاَتُ قاَنِتاَت  حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُ وَاللاَّتِ

؛ اگار زناي از   وَإِنِ امْرَأَ ٌ خاَفَتْ مِن بَعْلهِاَ نشُاُوزًا أَوْ إعِْرَاضًاا  ربط دارد؛ چون ظاهر صريح در زندگي خانوادگي است 

جلساه قبال از نظار لغاوی نشاوز را معناي         ؛بَيْنهَمَُا صُلْحاًفَلاَ جُناَْحَ عَلَيهْمَِا أَن يُصْلِحاَ شوهرش گرفتار نشوز شود 

آياد. اگار خيلاي     جا بيشتر جلو نمي در كتب فقهي تا اين وَالص لحُْ خَيْرٌكنم  كردم، حالا اصطلاحي آن را عرض مي

 ! وَالص لْحُ خَيْرٌجلو بيايد تا 
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 .وَإِن تُحسِْنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ها لانه كرده ؛ بخل در سينه اينوَأحُْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ

 زن صالح مسئول حفاظت اطلاعات خانواده

؛ زن صالح در نظام خانوادگي زني است كه متواضع فَالصَّالِحاَتُ قاَنِتاَت خوب اين دو آيه را ما بايد با هم ببينيم. 

شود كه به معني برجستگي است. نشاوز از نشََازَ كاه در قارآن معناي       ميده ميباشد. از روی خود بحث نشوز فه

اناا  »گويند بلناد شاويد، بلناد شاويد. ايان       وقتي به شما مي  (؛11)مجادله:  وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا»كرديم در آيه 

تفااوت  اطاعات   باا  قنوتگردد، منتها  ها همه به آن اطاعت برمي كردن و برجستگي ريشه نشوز است. اين« رجل

خواهد راجع به زن صالح صاحبت كناد. زن صاالح در نظاام      مي  موم صحبت كند، خواهد راجع به ميني دارد. نمي

است كه بسيار متواضع است. نه متواضع عندالله، متواضع نازد شاوهرش كاه حادودش هام باياد        خانوادگي زني

 ماَ حَفظَِ اللّاهُ يعني در قبال   گويند باء مقابله؛ مي« باء»؛ به اين حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُمشخص شود. و بعد 

جوری خدا او را  شته. واجب النفقه خودش شده و اينكه خدا حفظش كرده و او را از كار بيرون و جنگ مصون دا

؛ ببين خدا چقدر حفظت كرده! در احكامي كه داده حفظت كارده، در  مَا حَفظَِ اللّهُكه  به مقابله اين صيانت كرده، 

جا هوايت را داشته و از بسياری كارها كه به  نظام خانوادگي حفظت كرده، در ارث هوايت را داشته و خدا در همه

جزء وظاائف    نوان وظيفه است نه حقوق مرخصت كرده. مثلاً شهادت، جنگ رفتن كه جزء حقوق كسي نيست،ع

؛ به غاس غاداش اين حفظ، زن خوب زني است بمَِا حَفظَِ اللّهُاست. خدا از وظائف تو را مرخص كرده نه از حقوق!  

كند يا مقام  كه اسرار الهي را فاش نمي كند، نه اين مي و اسرار غيب را  حفظ اسرار خانه است؛ حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِكه 

دهد. او فضای خانه و اسرار خاناه را و چيزهاايي را كاه در     جا معني نمي كه اين كند! اين غيب الهويه را فاش نمي

و بياراه  هاا باد   گاذارد. ايان   ها دارد انگشت ماي  های خانم لو ندهد. باز به يكي از بزنگاه تواند اتفاق بيفتد،  خانه مي

 نيست. 

ترين حالات شب  ها اسرار خانه و خانواده تا ريزترين و دقيق ها واقعياتي است كه بايد غذيرفت. خيلي وقت اين

شود كه چه كسي چاه جاوری برخاورد     بينيد كه در يک مهماني گفته مي دست چهارتا آدم ديگر هم هست! مي
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كناد، هماه را    چاه جاوری برخاورد ماي      (a- to-z)كند، صفر تا صاد   كند و شوهر ما چه جوری برخورد مي مي

ها يک مقدار ضعيف اسات و ايان را باياد     هاست كه حفاظت اطلاعات از طرف خانم گويد. و اين يكي از بزنگاه مي

هايي كه جزء اعاظم هستند، خودم متحيرم كه برخي خبرها در ياک مجموعاه چاه جاور      باذيرند. در ميان خانم

گذاشتيم به اين سرعت غخاش   يعني اگر ما روی وب سايت مي شود؛  سرعتي غخش ميشود! اولاً با چه  غخش مي

شود. و بعد چيزی بوده كه با صد مدل تأكيد گفتاه شاده باه اطالاع      شد. يک چيزی با سرعت نور غخش مي نمي

يبي است. شايد هم مسئله مهمي نبوده اما مثلاً با فاصله دو روز به اطلاع همه رسيده و اين چيز عج  كسي نرسد؛

هاا ندانناد، ولاي مجباور باودم باه         ما خواستيم جابجا شويم ولي بهتره فعلاً بچه  انگار يک گلوله آتش است. مثلاً

دانناد! مان    گويند: ما نگفتايم، ولاي هماه هام ماي      يكسری از مسئولانشان بگويم و عجيب است كه همه هم مي

هاست كه زندگي خانوادگي طرف را تحات الشاعاع    انمهای داستان خ دانم چه جوری است! اين يكي از بزنگاه نمي

چه روايات بيان كرده؛ مثلاً غيب يعني ماوقعي كاه مارد نيسات،      را بزنيد به آن حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِدهد. اين  قرار مي

د و از را بگيار  حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبحافظ مال شوهرش باشد و كسي را در خانه نياورد. عنوان عام گرفته شده تا بحث 

دهاد و ياک    دارد. اطلاعاتي مربوط به خانواده است كاه باه كساي نماي     آن طرف غيب خانواده را مستور نگه مي

خانواده كه بايد حفاظت اطلاعات درونش وجود داشته باشد مسئول اصلي اولاً و مقصر اصالي ثانيااً، خاانم خاناه     

 است.

ها دامن بزند به چيزهايي كه گفته شده يا فيدبک  )سؤال( كافي است كه يک اختلاف جزئي غيش بيايد تا اين

 بيايد به منزل.

، حفاظ آبارو  ، حفاظ ماال   ، در حقيقت ايان فَالصَّالِحاَتُ قاَنِتاَت  حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بمَِا حَفظَِ اللّهُگويد:  كه مي چون

گردد. قواميت مارد در   حفظ نواميس مرد، حفظ نواميس خانه، همه يک جوری به اين شأن قوامّ بودن مرد برمي

هاا و سار نا      جاها جايي اسات كاه ياواش ياواش لباه      دهد به يک كار غير فقهي. اين جايي است كه دارد غر مي

يعني مسئله قواميت و مديريت مارد را  آيد؛  های غير فقهي قرآن از لابلای مسائل فقهي قرآن دارد در مي حركت

گاردد، باه    يک جريان مشخصي را فقه، تعيين كرده و آن به نشوز برمي  اگر در جريان فقهي بخواهيد نگاه كنيد،
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ها. علاوه بر اين فضای آيه بعد و به اضافه اين آيه كه يواش يواش دارد باه حركتاي غيار     گردد و اين اطاعت برمي

يعني قواميت مرد چه ارتباطي به حافظ غيب بودن زن   گردد؛ به روح حاكم بر آيه برمي دهد. و بحث فقهي غر مي

اين مدير مسئول يک حالت  دارد؟ يک موقع بحث قانت بودن است كه با قوام بودن ارتباط دارد. اگراو قوام است، 

چاه ارتبااطي باه      كاردن، اسرار هويدا ن  غيب را حفظ كردن، قانت بودن در خودش دارد،  ولي حافظ غيب بودن، 

كند؛ يعني در آن روح حاكم، قواميت مارد تاا ايان     ها را تعيين مي های روح مسئله قواميت دارد؟ انگار دارد حوزه

 غذير هست. كه نروی اسرار را لو بدهي!  حد هست؛ يعني او در روح حاكمش تا اين قدر اطاعت

 برداشت معنای تمکین از روح قرآن

كند كه رابطاه در اوج   ای را تعيين مي بگذاريد حرف آخر را اول بزنم تا گيج نشويد! در بحث فقهي دارد رابطه

يعني اين تمكين جنسي بكند و او نفقه بدهد. اين سطح فقهي آيه است. نشوز يعني همين!  موم بودن است؛ ميني

طراقش كه آيات بعاد آن هام بحاث اصالاح     به لحاظ فقهي معني نشوز فقط همين است. آيا اين آيه با همه طم

در يک زندگي است؛ يعني رسيدن به اين غايه است كه اين نفقه وفاق ايجادكردن فيمابين و توفيق يک زندگي و 

تر مي شد اين حرف را زد كاه   بدهد و اين تمكين كند؟ نه يک حرف ديگری در آيه وجود دارد و الا خيلي ساده

يد تمكين كند، والسلام! يک چند تا ديگر هم هست مثل حق الغصب)حق همخوابگي اين بايد نفقه بدهد و اين با

بارای   حق العزل. آيا آيه برای رسيدن به اين غايه است؟ اين حكم آوردن و وفاق ايجااد كاردن    در تعدد زوجات(،

ای غير فقهي و روح ه قدر بار دارد؟ يواش يواش دارد لايه تا چنين اتفاقي در زندگي بيفتد؟ اين آيه اين اين است

گويد: غس زن صالح اين است. به لحاظ فقهي اين چه ارتبااطي باه    دهد كه بايد دقت كرد كه مي آيه را نشان مي

قدر  كه در تمكين جنسي اين قواميت مرد دارد؟ كه او بايد قانت و متواضع باشد. آيا بار معنايي متواضع يعني اين

قدر بار دارد؟ اصلاً از آيات فقهي ما اين انتظار را نداريم اين حرف  كم اينتواضع داشته باشد؟ آيه به لحاظ روح حا

 را بزند! 

 فقه >اخلاق  >اعتقاد
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كنايم و ياک    به اين نكته توجه كنيد. من چيزی شبيه به آمار قبلاً گفتم كه ما اگر آيات قرآن را بررسي ماي 

اش مباحث كلامي است. بارها عارض   موعظه و بقيهآيه داشته باشد، دو تايش فقهي است، ده تايش  41ای   سوره

است وگرنه فقه به تنهايي هيچ موقع  اعتقادحاكميت ضمانت اخلاق حاكميت اخلاق است و فقه  شده كه ضمانت

تواند جامعه را اداره كند؛ يعني اگر فقه بخواهد عمل كند، بايد در چنبر مسائل اخلاقي قرار بگيرد و آن هام   نمي

های توضيح المسائل تفااوت مااهوی دارد.    اعتقادی. برای همين است كه آيات فقهي ما با رسالهدر چنبر مسائل 

خواهيد نگاه كنيد، بيشتر از يک چيز ساطحي از   اصلاً خيلي متفاوت است. وقتي استشهادات فقهي اين آيه را مي

كه قانتات و اطاعت به نشوز بر  اين خواهم بگويم. آيد. البته اشكالي ندارد ولي نگاه فقهي آن را مي توی آن در نمي

ای از  قواميات را ناه در مسائله     بينيد دارد حوزه كند، آيا فقط همين است؟ مي گردد و با هم لينک برقرار مي مي

حاَفِظاَت  لِّلْغيَْبِ بمَِا حَفظَِ كند كه  های ديگری را مطرح مي شناختي آيه حوزه فقهي بلكه در يک روح آيه و جامعه

 ای از قواميت خود مرد است.  خدا حفظت كرده، تو هم غيب خانواده را حفظ كن! اين شعبه؛ اللّهُ

 تعبیر خوف در قرآن برای پیشگیری 

كاه نشاوز    ؛ حالا اگر از نشوز زن ترسيديد. ترسيدن از نشوز زن نه ايان وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّگويد:  بعد مي

شود كه  ها دارد ديده مي محقق بشود. از اين تعابير زياد داريم. ممكن است نشوز محقق نشود ولي امارات و نشانه

در كجاا؟ در   كنيم. نشوز يعني چه؟ يعناي نافرمااني.   آييم به آيه فقهي نگاه مي شود. باز مي نشوز دارد محقق مي

اناد و در آن   جايي كه بايد اطاعت كند. كجا؟ در تمكين جنسي و تمام شد و رفت! نهايت چيزی كه فقهاا گفتاه  

دهد كه يعني  اند، بحث بيرون رفتن از خانه هم هست كه آن بيرون رفتن از خانه هم روايات نشان مي ترديد كرده

ياک   حقي، يا به تعبيری خودآرايي برای بيرون از خانه،  مانعيت ايجاد كردن برای چنين  مانع چنين حقي شدن؛

برای بيرون از خانه. خيلي به خودش برسد كه بيرون از خانه برود. چنين تفاساير جنساي هام از آياه      تبرجنوع 

قدر خدا نسبت به اين قضيه نظر دارد، غيدا كنيد غرتقال فاروش   شده. اولاً يک نكته را بايد توجه كرد كه چرا اين

اين حاق اسات.    يعني اين مسئله در خانه به قدری برای مرد مهم است كه اگر يک حق در خانه داشته باشد،  را!
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ترين مسائل در خانه است. ما در مقام  يعني از جدی برداری نيست و خيلي جدی است؛  اين مسئله مسئله شوخي

گذارد. باالاخره   جاها مي يا فيدبک آن را اينرسد،  جاها مي اش به اين بينيم كه ته مشاوره هم بسياری چيزها را مي

دهاد.   آيد اين را غرو بال مي كه به لحاظ جنسي سير و غر نشده و بعد روايات مي آيد. اين غای اين چيزها وسط مي

شود كه چه كارها بايد بكناد بارای ايان     كند كه هسته مركزی بحث اين مي در موقع هرزه بودن او غروغاگاند مي

ر مرد يک حق فقهي داشته باشد، همين است و زن هم يكي دو تا حق فقهي دارد كه بحث نفقاه  قضيه؛ يعني اگ

وَاللاَّتِاي  گوياد:   های متعارف است، غس ببينيد وقتي از ابتدا مي است كه اعم از كسوت و مسكن و خوراک و خرج

شود و در روح حاكم چيز ديگاری   يشود كه در بحث فقهي، آن م ؛ يعني وقتي امارات روشن ميتَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ

آياد و   رود و ماي  كند. انگار ديگر مال خانه و خانواده نيست. دارد ماي  شود؛ يعني يک جور دارد برجستگي مي مي

 آوريم. كند. باز آيات ديگر را به كمک مي های آن مديريت و اطاعت را در خانواده حفظ نمي دهد و ريشه نظر مي

گويد كاه بگاذار قضايه تاا باي        كند. نمي بلكه در موارد ديگری هم اين كار را مي نه تنها قرآن در اين مورد 

؛ اگار  (34)انفاال:   وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِن قَوْمٍ خِياَنَةً فاَنبِذْ إِلَيْهِمْ علََاى سَاواَء  »گويد:  بيخش برسد. حتي وقتي به غيامبر مي

؛ تو هام بيناداز   فاَنبذِْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواَءشود  غيدا مي ترسيدی كه آن قوم عهدش را زير غا بگذارد و دارد شواهدش

های هالويي هم هستيم و وقتي شما  در ضمن ما آدم طور نيست كه چون ما با هم برادريم،  كه مساوی بشويد، اين

ها  ؛ از نشوز اينوَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّسوار ما شدی و مملكت نصفش كه رفت تازه بفهميم! اين است كه آمده 

اند كه  شود گفته مطرح مي... واضربوهن شود. فقها در آخرين غيشنهاد خدا كه به ترتيب:  چيزهايي دارد روشن مي

بحث نشوز و امارات آن ديگر نيست، خود نشوز است؛ يعني در نشاوز محقاق حاق دارد كاه      واَضْرِبوهُُنَّدر نقطه 

رسد و به لحاظ ترتيب هم عقلاناي اسات؛ يعناي وقتاي      قسمت آخرش را اجرا كند. اين حرف عقلايي به نظر مي

واقعاً باه نشاوز   آخر   دهد، در مرحله خواهد مراحلي را طي كند و او به تمام مراحل تن در نمي برای اين حرف مي

دهاد و در آخار باه خاود نشاوز       هايي انجاام ماي   او يک حركت   شود، رسد؛ يعني از خوف نشوز شروع مي هم مي

 رسد. مي
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آيد و در آخار امار محقاق را     چنيني در قرآن داريم كه خوف مي اگر بخواهم يک شاهد بياورم. ما عبارات اين 

كند كه وصيت كنياد و كساي    اين بحث را مي 31ببينيد! از ص را  34و  31، ص  143آيه   دهد: بقره، نشان مي

فَماَنْ خاَافَ   ای يک استثنا دارد  كه هر قاعده نيم! ولي من باب اينكَ هم وصيت ميت را عوض نكند كه غوست مي

جنف و وصايت انحرافاي شاده    ؛ اگر كسي وصيت كرد و گرفتار مِن م وصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلحََ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

مثلاً گفته باشد با اين يک سوم غول من يک قمارخانه بزنيد، يا يک مسجد وسط اتوبان بسازيد، يا به بيش   باشد؛

؛ وقتي وصيت كرده كه وصيت را فمََنْ خَافَ مِن م وصٍ جَنَفاًگويد:  جا مي از يک سوم مالش وصيت كرده باشد. اين

غس وصيتي   چون يک چيز محققي است. ميت هم كه مرده،  ، ديگر خاف معني ندارد؛بينند گذارند و مي وسط مي

به اين گونه هم معنا شود را « خاف»كه  محقق شده كه اگر اتفاق بيفتد خوفناک است، غس قرآن تاب تحمل اين

شاد ترسايد كاه     بله اگر زنده بود ماي   ترسند كاری بكند، دارد. متوجه استدلال شديد؟ از ميتي كه مرده كه نمي

تحمل اين معناا  « خاف»جا  فرستادند كسي را كه او را هدايت كند كه چنين وصيتي نكن! اين وصيتي بكند و مي

نگويياد مخاالف قارآن      اگر گفته شده بايد ته آن نشوز محقق باشد، وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّرا دارد و لذا در آيه 

ها را  های آن ها و روح حاكم برلغت و استفاده كار مفسر است كه اين لغت يست، ها هم كار لغوی و اديب ن شد. اين

 يعني ترسيد و تمام!« خاف»جوری نست كه شما بگوييد  درآورد. اين

ها ترتيب فهميده شده و هماه   ؛ درست است كه سه مرحله آمده اما از اين واووَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ بعد از

كه تا ترسيديد همه كارها را با هم انجام دهيد. ترسيدی، موعظه كن و بزن  فهمند. نه اين  ب را ميهم همين ترتي

اسات، ناه   « فاء ترتيبي»است ودر معنای « ثُمّ»و...  واو برای عطف است و درست است كه واو دارد ولي درحكم 

 ظهور كلام است. ها است و اين« فاء ترتيبي»و در ادبيات اين آيه از شواهد « فاء تفريعي»

 موعظه زن یعنی چه؟

ها را موعظه و نصيحت كنيد. هر كسي بايد حرف را به روال معقولش معني كند. معني موعظاه   ؛ آنفَعِظُوهُنَّ

كه  . موعظه نه اين(24)آل عمران:  هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ  گويد موعظه؛ خدا به كل قرآن ميقدر وسيع است كه  اين
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بارويم غايش ياک     بنشين غايين! بسم الله الرحمن الرحيم. موعظه يعني بيان معارف، بنشين يک كتااب بخاوان،   

يک كسي بيايد با ما حرف بزند، يا با هم   مشاور، غيش يک كسي كه تو قبول داری، يک كسي كه من قبول دارم،

مگر فقط بالای منبر   كل قرآن موعظه است،ها موعظه است. اگر  هايمان را از هم وابكنيم. اين حرف بزنيم و سنگ

گوييم قرآن موعظاه اسات،    ها موعظه است ديگر! وقتي مي همه معارفي كه در قرآن است چيست؟ اين رفته؟ اين

خواهد به عنوان يک شخصيت برتر ايان را باه    موعظه را صرفاً نبايد اين فهميد كه مثل سوغر من وارد شده و مي

زومي ندارد موعظه فقط با زبان آيات و حديث باشاد! يكاي از بادترين كارهاا كاه در      حالت تحقير موعظه كند. ل

دهند؛ يعني باا   های خودشان قرار مي اين است كه آيات را وجه المصالحه فحش  افتد، های ديني اتفاق مي زندگي

كند. با ايان كاار    خواهند حال طرف را بگيرد، دو تا روايت خرج مي يعني مي  دهند؛ آيه و روايت به هم فحش مي

ها ديگر عقلايي است كه نبايد از آبروی اهال   كند. اين كنند و واقعاً آدم را زده مي طرف را با امير المؤمنين بد مي

داند. روح حاكم بر  گاهي معني و محتوای آن را نمي ها روايت ضعيف هست، بيت مايه گذاشت. گاهي در اين بحث

يعني قارآن  ياک     ؛(31)حشر:  لَوْ أَنزَلْنَا هذََا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاَشِعاً ويد: گ داند. وقتي قرآن مي ها را نمي آن

 غكند.  قدر شأنش بالاست كه همه مي گويد و قرآن آن ای مي نكته

 ضرورت توجه به روح حاکم بر آیات و روایات 

رار نيست كسي به كسي سجده كند اما اگر قرار ؛  ق«لو»در روايات در بحث قانتات و متواضع بودن داريم كه 

باشد كسي به كسي سجده كند، زن به شوهرش سجده كند. شما روح اين حديث را بگيريد. روحش مهم اسات.  

كنند؛ چون كه لاو   خود سجده مي اند: بي كنند. گفته اناثي هستند كه سجده مي  اند: يعني چه؟ يعني قانتات. گفته

آن را هام  « لاو »دهناد،   توضيح هام نماي   گويند،  فرض محال، اما برخي اين روايت را مي امتناعيه است؛ يعني به

ها را خودم با دو گوش خودم  اند زن بايد به شوهرش سجده كند! اين حرف گويند: در روايات گفته گويند، مي نمي

و و جديادی نيسات   كند كسي به كسي سجده كند. اين حرف ن خود مي ام. كجا ما چنين حرفي داريم؟ بي شنيده

؛ تمكاين حتاي   «وَإن كاَنَتْ عَلي ظهَْارِ قَتاَبٍ   »گويند،  گويند؛ مثلاً مي ها را مي قدر اين حرف اين يعني قانتات. اين
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شود؟ بحث اين است كه اهميت  كند؟ اصلاً مگر مي روی زين شتر! آخر چه كسي روی زين شتر چنين كاری مي

اين را بگيريد. فضا چيست؟ اين فضاست كه اين قضيه خيلي مهم است و روح حاكم كنند.  اين كار را گوشزد مي

اند، حالا شما نگو! قرار نيست كه  قدر بال و غر ندهيد! اهل بيت متناسب با زمان و فضای خودشان گفته تمام! اين

را بندی هام بارای خاودش هناری اسات. الان ايان حاديث         ما كلمه به كلمه اهل بيت را تكرار كنيم. هنر بسته

شوند. درست است كه اين را اهال بيات فرمودناد، ولاي بباين چاه        بخواهيد در دانشگاه بگوييد، همه منفجر مي

كه غشات   خوب تحويل مردم بده! اين كار است نه اينبندی  بسته بندی كن، در يک بعد بسته  خواسته بگويد؟ مي

اناد   گويند، خيلي زياد غرسيده دائم مي سر هم روايت بخوانم! من هم اين روايت را خواندم چون تخصصي است و

حالا شما اين گفتمان را  ها اين مدلي بوده،  اند؟ يعني نظر خدا اين است؟ نه، گفتمان آن كه اهل بيت اين را گفته

 زني، فقط به اهميت مسئله بارداز!  انتخاب نكن. در دانشگاه داری حرف مي

وَاهْجُارُوهُنَّ فِاي   نشاد؟ ايان جاور كارهاا جاواب ناداد؟        هُنَّفَعِظُاو  قانتات و نشوز فقهي را فهميديد؟ )سؤال(

يعني قهر كنيد. ببينيد روح حاكمش  ؛ يُحَوِّلُ ظهَْرَه؛ خوابگاه در يک مضجع را ترک كنيد. در روايت دارد الْمَضاَجِعِ

تور كاه چاون چناين دسا     شود. نه ايان  مهم است. مرد قهر كند برای زن خيلي بد است. خيلي درب و داغان مي

اعتنايي كنياد. ايان    كردند. شما يک حالت بي جوری قهر مي ها اين كنم. نه آن وقت اند، من غشتم را به او مي داده

طاور زن را درهام    اعتناايي از طارف مارد چاه     دانند كه بي اعتنايي هم تأثير دارد. كساني كه ازدواج كردند مي بي

 كوبد!  مي

هاا را فقاه    جوری بزنيد كه؟ مگر نبايد ايان  ه فقهي بكنيم. نگفتند كه چهخواهيم نگا به اين آيه مي واَضْرِبوهُنّ

فَارُد وهُ إِلَاى   ف كرديم مگر نبايد اگر در چيزی اختلا ؛فَإِن تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍتوضيح دهد؟ خوب چه جوری بزنيم؟ 

قرمز   نباشد؛ خون نيايد، 8اند مدمياً نبايد بارسيم تا چه حدی حق دارد كسي بزند؟ گفته (39)نسااء:  ؟ اللّهِ وَالرَّسُولِ

، 31ج  ،اند، اين است )بحاار  عضوی نشكند. چيزی كه در روايات در اين بخش به لحاظ فقهي توضيح داده نشود، 

؛ باا چاوب   وَالضّرْب بِالسّواکِ وَ شِبهِْهِغشت كنند  ؛ در خوابگاهفاَلْهَجْر أنْ يُحَوِلَ إلَيهْاَ ظهَْرَهُ فِي الَمَضْجَع( 131ص 

 زند!  مسواک يا شبيه آن يک ضرب خيلي با مدارا. كسي كه با دسته بيل كه مسواک نمي
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  )سؤال( زدن خودش خيلي چيز بدی است! كسي اگر كسي را بزند مخصوصاً مرد زنش را بزند)خادا نيااورد(،  

مخصوصاً صورت كاه   قدر اين كار خردكننده است،  يعني اين  درد دارد؛ اين كار خيلي درد دارد! به جهات ديگری

دردی در آن اسات كاه    چه كه يک مرد زناي را بزناد،    اند توی صورت خر نزنيد! چون وجه محترم است. آن گفته

 كند. آيد كه نهايت توبي  را دارد مي بدني نيست. از خود اين آيه در مي

يعني همه چيز باه    ؛فَإِنْ أطََعْنَكُمْ  كند: اش اشاره مي قرآن در ادامه گوييد،  )سؤال( همين توضيحي كه الان مي

شود يا نه؟ يعني شما اگر فكر كنيد من ضرب به مساواک   كند كه آيا اين كار موجب اطاعت مي اين بازگشت مي

ام بادهم كاه موجاب    تواني بگويي يک جوری اين كاار را انجا   نبايد بزني؟ نمي شود،  كنم، اصلاً باعث اطاعت نمي

كاملاً اين كارهاا   خورد. د اطاعت كردن طرف نميدهد و به در كه هجر در مضاجع جواب نمي اطاعت بشود. يا اين

دهاد؟ ندهاد! باا ايان آياه نسا         دهد؟ فشار عاطفي جاواب نماي   به اطاعت كردن ارتباط دارد. ضرب جواب نمي

نافرماني و  نشوز،  قانتات،   گويد: كند. از اول آيه دارد مي كند و محدود مي شود. خود آيه خودش را تحديد مي نمي

غس معلوم است كه  فَإِنْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ سَبِيلاًگويد:  مي بعد اطاعت، غس معلوم است در اين روال است.

نكن! اگر اين ابزار به در بخور نيسات اساتفاده نكان. ايان جاوری       به اطاعت ربط دارد. اگر منجر به اطاعت نشد، 

 كند. نيست كه آيه از بين برود! خود آيه دارد ميزان خودش را محدود مي

 فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ سَبِيلاًكنيد؟ كاری به  غس شما اين كارها را برای چه مي گويد: اگر اطاعت كردند،  )سؤال( مي

توانياد   ديگر شما هايچ راهاي بارای تعادی ندارياد! نماي       نداريم. اين طرف آيه دارد كه اگر منجر به اطاعت شد، 

 توانيد چنين كاری بكنيد! گيرم. نمي حالت را مي  كنم، تمسخرت مي من هم  بگوييد: تو به مادر من تيكه انداختي،

تاواني طالاق    تواني نگه داری، مي دهي! اگر نشوز شد مي طلاق مي  )سؤال( اگر منجر به اطاعت نشد كه نشد،

دهاي.   سازی، يا طلاق مي كند، يا شما مي اش اين است. اگر طرف ناشزه شد و ول هم نمي كانتكست فقهي .بدهي

زندگي به هم خاورده، فاجعاه اسات،      بيني نشوز شده، فقهي وجود دارد كه شمای مرد مي contextبينيد يک ب

 سازی.  سوزی و مي تواني طلاق بدهي، يا مي كني اگر اطاعت كرد كه كرد وگرنه مي اين كارها را مي
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يعناي خاون     د مدمياً نزنياد؛ گوي توانيد بكنيد حديث مي )سؤال( ببينيد آيه حد زده گفته شما اين كار را نمي

 سازی كنيد. فيلم  نيايد. شما هجر در مضاجع نكنيد. اصلاً ابتكار بزنيد،

گويد با مسواک يا شبه آن. اصلاً ياک كاار    )سؤال( اگر شارع حد نگذاشته باشد اشكالي ندارد. برای همين مي

ستت. يک كاری بكن كاه موجاب اطاعات    را بگير دابتكار عمل شود. اصلاً  جاست كه فضا باز مي ديگری بكن. اين

بشود و شارع هم حد نزده باشد. اشكال ندارد آيه تحمل اين معنا را دارد يا اگر ياک جاايي هسات كاه باا دياد       

شود. مثلاً اگر من چند تا از عيوب او را به رخاش بكشام و حاالش را     عقلايي كه شما داری منجر به اطاعت نمي

تواني ايان كاار را بكناي؟     ممكن است منجر به اطاعت بشود. آيا شما مي بگيرم و توی يک جمعي ضايعش بكنم،

گذارد شما آبروی يک مؤمن را جلاوی ياک جماع بباری. آياه خاودش بااز         حد دارد ديگر! هيچ موقع شارع نمي

تواني  شود ابتكار عمل را به دست بگيری ولي مادامي كه حد نزده باشد. اگر حد زده باشد شما نمي گذاشته و مي

 گردد به اطاعت كردن. نين كاری بكني و همه چيز برميچ

حواست باشد كه مشت خادا باالا ايساتاده. ديگار       فَإِنْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا؛

نگه دارم. ديگر اگر اطاعت كارد  خواهم اين زندگي را  تعدی و تجاوز نكني! همه بحث اين بود كه چه؟ كه من مي

. خلاصه حواست باه دساتت   يدالله فوق ايديهمهاست  زنم توی دهنت! دست خدا  بالای دست اگر تعدی كني مي

زبان تهديد است. چاون راجاع باه     ،إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًاباشد كه دست خدا بالای دستت است. اين كه فرموده 

علو داری حواست باشد كه خدا علو بيشتری دارد كه ضمانت فقهي خود آيه است. ما اين گويد كه اگر تو  علو مي

را بياورياد. بعضاي   134كه آن فضای روحي آن را بخواهيم نشاان دهايم، آياه     كنيم ولي برای اين آيه را رها نمي

 گويند راجع به نشوز مرد هم صحبت كنيد!  مي

 نشوز مرد

؛ اگر شوهر هم نشوز و اعراض كند؛ يعني ول كند، يا نشوز به تعبير بَعْلهِاَ نشُُوزًا أَوْ إعِْراَضاًوَإِنِ امْرَأَ ٌ خاَفَتْ مِن 

ها بحث فقهي دارد ذيل عنوان نشوز است. اعاراض كناد    فقهي انجام دهد. اعراض فقهي يعني چه؟ يعني اگر اين
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راض كند؛ يعني از زندگي اعراض كند، يعني چه؟ يعني ول كند برود كه اين هم يک جور نشوز است. اصلا اين اع

 به زندگي غشت كرده.

انجام ندهد. ممكن است توی خانه بيايد  ای كه به لحاظ فقهي بايد انجام بدهد،  )سؤال( نشوز يعني آن وظيفه

 اما نفقه ندهد.

بين است و دارد  چرا نگفته موعظه كن، بزن! چون خدا خيلي واقع  ،3وَإِنِ امْرَأَ ٌ خاَفَتْ مِن بَعْلهِاَ نشُُوزًا أَوْ إعِْراَضاً

فَالاَ جنَُااْحَ عَلَيهِْماَا أَن يُصْالِحاَ     دهد كاه   كند اين غيشنهاد را مي كه خدا واقع بيني مي كند. بس مسئله را حل مي

ه طواف داريم كاه وقتاي رفتياد    مثلاً راجع ب اولاً در معنای جناح گاهي معني الزام هم اشراب شده؛  بَيْنهَُماَ صُلْحا

 ؛ اشكال ندارد طواف كنيد. اين نيست بلكه طواف اجباری است. فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بهِِماَمكه 

يعناي ياک    ؛گويم درونش يک غيشنهاد است. اشراب معني كه مي «فلا جناح عليهما»اصلاً استفاده از عبارت 

را بخواهيد ادبي معنا كنياد؛ يعناي    فَلاَ جُناَْحَ عَلَيهِْماَزند. اگر  بينيد كه دارد لابلای آن معني موج مي معني را مي

فَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناَح  أَن تَقْصُرُواْ گويد:  خواهيد نماز شكسته بخوانيد مي كه شما مي اشكالي ندارد ولي قرآن سر اين

يعني بايد شكسته بخوانيد. اگار   اگر سفر كرديد اشكالي ندارد نمازتان را شكسته بخوانيد؛  ؛ (111)نسااء:   مِنَ الصَّلاَ ِ

؛ آن طارف آياه فقهاي و ايان     فمََنْ حجََّ الْبيَْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بهِِماَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًارفتيد حج 

به خودتان طوع طوع تطويع كنيد اين خير را با رغبت انجام دهيد. در   خيری را تطوع كنيد؛فرمايد يک  طرف مي

(؛ 21)مائده:  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفسُْهُ قَتْلَ أخَِيهِ فَقَتَلَهُجا دارد كه  داستان هابيل و قابيل دارد كه وقتي هابيل را كشت آن

خرد خرد طوع ايجاد كرد تاا آن كاار را انجاام دهاد. بعاد      قدر روی نفس خودش كار كرد، تطويع كرد،  يعني آن

؛ برويد خير را تطوع كنيد. اگر ايان  1وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم آورد!  يد خدا چه عبارت قشنگي ميببين

ا دور يک كوه بايد غيشنهاد خدا خير است، روی خودت كار كن كه اين كار را با طوع و رغبت انجام دهي. نگو چر

جوری باشام، ايان را تطاوع     بدويم؟ اگر مشخص شد كه به نظر خدا و رسول من مرد، من زن  بايد در خانه اين 

 انجام بگيرد رغبتكن. روی خودت كار كن و بقبولان كه اين كار با 
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فَلاَ جُناَْحَ عَلَيهْمَِا أَن يُصْالِحاَ  نبود!  خَيْرٌ وَالصُّلحُْشود، حتي اگر  ای الزام اشراب مييک معن فَلاَ جُناَْحَ عَلَيهِْماَدر  

صالح بهتار اسات.     ؛ خيَْارٌ  وَالصُّلحُْايجاد كنند و بعد غيشنهاد چيست؟ ها بين خودشان صلح  كه اين ؛ بَيْنهَُماَ صُلْحاً

. درون معناای  ا صُالْحاً أَن يُصْالِحاَ بَيْنهَمَُا  كند  و قضيه را كاملا طرفيني مي گويد ببينيد آيه اين را با صراحت نمي

  شود و روايت آوردم كه ببينيد يعني چه؟ و آن معنای كوتاه آمدن است؛ صلح يک معنای سازش كردن اشراب مي

ها ساازش ايجااد    ؛ بين اين(89)حجرات:  وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُماَگويند:   يعني وقتي مي

كه رفتار عقلايي را كنار گذاشاتن،   يعني يک خرده كوتاه بيايند. اصلاً در معني سازش ايجاد كردن، نه اين  ؛كنيد

ولي اين آيه را  ،أَن يُصْلِحَا بَيْنهَمَُا صُلْحاًكوتاه آمدن تويش اشراب شده. درست است كه آيه حالت طرفيني گرفته 

كاه صالح    بينيد. اين بعد در آيه اين ذوق را كاملاً مشخص ميای است چرا؟ و  در مورد زن مطرح كرده. اين نكته

هاسات   های ويژه خانم اين را دارد كه كوتاه بيايد. اين واقعاً از قابليت قابليتيعني كوتاه بيا! چه كسي   خير است؛

كنيد، يک موقاع بحاث را در فضاای ديگاری      كه كوتاه بيايند. يک موقع هست كه بحث را داريد فقهي طرح مي

اهال   يعناي اگار واقعااً     شاود؛  خواهيد با آن زندگي را بگردانيد، يک جور ديگر طرح مي كنيد و مي داريد طرح مي

ها ممكن است اتفاقاتي بيفتد. اين قابليت را خدا گذاشته تا ايان آجار محكام را ايان      زندگي هستيد، خيلي وقت

كناد؟   هاست. آيا اين حالت علو و استكبار برای مارد درسات نماي    های خانم نگهدارد و اين جزء قابليتملات نرم 

خانواده را نگه دارد. روح حاكم بر آيه اين اسات  خواهد  هايش همين است ولي به هر قيمتي خدا مي يكي از آفت

كاه بيااييم ساليقه نسال را      هاا ايان جاوری اسات مگار ايان       كه تو كوتاه بيا تا اين زندگي بماند. معمولاً زندگي

شاود چياز بادی! باه قطاب       كاری كرد كه مثلاً مادر باودن ماي   توان چيزی را دست قدر مي كاری كنيم. آن دست

آيناد و خيلاي ايان قابليات را دارناد       صورت طبيعي در زندگي كوتاه مي  ها به گرنه خانمكنند! و يخچال صادر مي

ها بخل لاناه   ؛ ولي در جانوَأحُْضِرَتِ الأَنفُسُ الشحَُّّزند  شود و بعد خدا يک طعن دوطرفه مي منتها مرد نبايد غررو 

زند كه رفته  اين طرف طعني به مرد ميآيي؟ از  زند كه چرا كوتاه نمي كرده. از آن طرف يک طعني هم به زن مي

اهل تعدی شده. ممكان اسات زن مُصّار بايساتد كاه مان        آيد،  بيند زن دارد كوتاه مي در كار تعدی. حالا كه مي

حقوقم اين است و حاضر نيست كوتاه بيايد. و زندگي را جمع كند. اين غيشنهاد طالاق، غيشانهاد رسامي قارآن     
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ارد خيلي شاذ است. زندگي را بايد جمع كرد، نگه داشت و ماند و دأب علمای ما نيست. اين غيشنهاد قرآني در مو

گاردی!   با كفان برماي   گفت كه با لباس سفيد عروسي رفتي،  هم همين بوده. يادم است كه مادرم به خواهرم مي

كاه اماام    ت. ايان حالا بايد با اخلاق و هرچيز ديگر اين زندگي را نگه داش تمام شده و رفته،   زندگي تشكيل شده،

كلياد اسات و آن كساي كاه صالح را بيشاتر        موقع خواندن خطبه عقد گفتند: برويد بسازيد. اين يک جمله شااه 

 تواند باذيرد زن است. مي

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ  (ع)عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ محمد بن مسلم   :1به لحاظ فقهي در بحث اين آيه داريم كه

آياد از   ؛ خوشت نميفَيكَْرَههُاَ  عِندَْ الرَّجُلِ  فَقَالَ هِيَ المَْرْأَ ُ تَكُونُ -وَ إِنِ امْرَأَ ٌ خافَتْ مِنْ بَعْلهِا نُشُوزاً أَوْ إعِْراضاً  وَ جَلَ

إِنِّي  ؛ اين كار را نكن!فَتَقُولُ لَهُ لاَ تَفْعَلْخواهم طلاقت بدهم  ميگويي:  به او مي ؛ لهَاَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ  فَيَقُولُ او؟

ايان    ؛ولَكَنِِ انظْرُْ فيِ ليَلْتَيِ آيد شماتت بشوم. بين در و همسايه ما آبرو داريم ؛ من خوشم نميأَكْرَهُ أَنْ تشُمَْتَ بِي

وَمَاا كاَانَ    خواهي بكان  ؛ هر كار ميفاَصْنَعْ بهِاَ ماَ شئِْتَ د! هاست. نگوييد اوه چه زن تحقير ش فضا فضای خود آن

گويناد   به اين حالت ماي ؛ ولي مرا نگه دار! عَلَى حَالَتِي  وَدعَْنِي ؛ من از حقم گذشتمءٍ فَهُوَ لَکَ سِوَى ذَلِکَ مِنْ شَيْ

 كوتاه آمدن.

شاده   كوتاه آمدن در اين قالب انجام مي راه نيفتيد بگوييد: آی زن تحقير شد. در آن زمان در فضای خودشان

يعني او از حقوقش  ؛ اين صلح است؛فَلا جُناحَ عَلَيهِْما أَنْ يُصْلِحا بَيْنهَُما صُلْحا وَ هذََا هُوَ الص لحُْ  فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى است

تاو   ،تواني يا! تو كه ميشود بحث فقهي آيه ولي روح حاكمش بر اين است كه  خانم كوتاه ب آيد. اين مي كوتاه مي

 نكند بروی در شح. ؛وَأحُْضِرَتِ الأَنفُسُ الشحَُّّ كه قابليتش را داری، اين كار را انجام بده.

كنيم. حدود و  ديگر فقهي نگاه نمي ها اطاعت حالا به حقوق وَإِن تُحسِْنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

زيرباار    ولي در بحث كلامي و روح حاكم بر آيه بحث اطاعت، عدم عصيان، ،ثغور فقهي كاملا شارپ و معلوم است

 هاا را هام جازء    . يک كسي هست كه ايان توانيد حوزه تعيين كنيد ها نمي  . ديگر برای اينكند را مطرح مي رفتن

ناه   ،به لحاظ روح حاكمكند  ها قضيه را باز مي حوزه اطاعت را محفوظ نگه دارد. اين . اين كهداند نورم مي اطاعت

 .حالت اطاعتشما كوتاه بيا و نكن! به   آيد، م نميمن خوش  گويد اين كار را نكن، به لحاظ فقهي كه اگر مي
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در البته اين روايت مضموناً يک جاهای آن اشتباه اسات ولاي مضامون ايان روايات      : 311ص   ،3جلد  ،كافي

 ا أنْهَا لَ الَقَا ؟ فَجاَءَتِ امْرَأَ ٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقاَلَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ماَ حَقُّ الازَّوْجِ عَلَاى الْماَرْأَ ِ      جاهای ديگر هم آمده:

ای بدهاد باا    واهاد صادقه  خ اگر مي ؛وَلاَ تَصدََّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ عصيانش نكند.اطاعتش كند و  ؛ هيِصِعْلاتَوَ عهُيَطِتُ

نگيارد بلكاه اگار     كه اصالاً  گويند زن روزه مستحبي نگيرد، نه اين كه مي اين ؛وَلاَ تَصُومَ تَطَوعُّاً إِلَّا بِإِذْنِهِ اجازه باشد

رساد كاه    ادامه حديث به جاايي ماي   هنِذْإبُ لاّا إهَتِيْبَ نْج مِرْخْلا تَوَ شود نگيرد تلال در مسائل جنسي ميباعث اخ

داشاتن.   ولي مسئله اصلي اطاعت و عدم عصيان است و صلح كردن و زندگي را نگه  روايت درست نيست، مضموناً

نرويد و  مادرشوهر شود؟ شما حق داريد خانه اين مسئله اصلي و حاكم بر آيه است. حالا شما ببينيد چه جور مي

  زند؟ خوب اين زندگي را نگه داريد! يا اين زندگي را به هم نميقهر كنيد اما آ

 قانت اصطلاحی اخلاقی است نه فقهی

شاود و   در روح حاكم اين نيست كه تعيين كند اين كار را بكند يا اين كار را نكند. اين جوری كند قانتات مي

زندگي آدم متواضع باشد بارای هماين اسات كاه از لغات قانات        كه در اين شود! اين ن جوری نكند قانتات نميآ

های تو بر توی قرآن است  بار فقهي ندارد. لغت نشوز بار فقهي دارد. به خاطر لايه استفاده شده كه اين لغت اصلاً

بحث اطاعت و يک جايي بحث قانتات  يک جا  كند، خواهد حرف بزند. يک جا نشوز را مطرح مي كه چند لايه مي

يک اصطلاح كلامي و اخلاقاي   اصطلاح فقهي نيست، ما به لحاظ فقهي بحثي راجع به قانتات نداريم. اصلاً .است

يعني حتي در رواياات ماا توضايحي      است. در يک آيه فقهي از اصطلاحي استفاده كرده كه هيچ بار فقهي ندارد؛

حاالا در جاهاای    اخلاقي آياه. غس بگرديد توی بار   نداريم كه قانتات يعني چه؟! معلوم است كه بار فقهي ندارد،

باياد غاذا را ايان     حتمااً  كه من های مختلف مديريت اين مرد محترم و محفوظ باشد. حالا اين مختلف در زندگي

يک جوری رفتار كنم كه او بدش بيايد. چارا؟ چاون مان خوشام       جوری درست كنم، يا هميشه يک كاری كنم،

كنم  ار را دوست دارم و مرد هم به لحاظ فقهي هيچ حقي ندارد و من اين كار را ميآيد. من چون خودم اين ك مي
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گوياد:   يعني ديگر طرف قانت نيست، اماا روح حااكم بار آياه ماي       ولو او بدش بيايد. اين يعني برجستگي كردن؛

 نه به معني نشوز فقهي.  برجسته نشو،

نيد كه اين واژه در آيه فقهي چاه كاار دارد؟ ايان بحاث     ای است كه اساساً بار فقهي ندارد و غيدا ك قانت واژه

نكنيد! به هم نريزيد! صلح كنيد! خانم كوتاه بيا! بسازيد! از اين واژه استفاده كردن  عصيانكنيد! اطاعت  است كه

كند. آيات بعاد هام دارد فضاا را اداماه      ميفضايي را روشن  كند، دارد گاهي بار فقهي را تحمل نمي در جايي كه

و شما قانات   كند ايجاد مي وفاق  دهد، شد چه كار كنيد؟ خداوند توفيقي ميشقاق  رود كه اگر دهد و جلو مي مي

كناد و باه آن حاد     آيد. بالاخره اين همه احكاام را تحدياد ماي    يعني كاری نكن در زندگي كه او بدش مي  باش؛

مثلاً خواسات   ؛ک كار خلافي بكنمواست كه يشايد شوهرم از من خ قالِخَ ةِيَصِعْي مَفُ لوقٍخْمَلِ ةاعَلاطَزند كه  مي

از شوهر تا معصيت خدا  زن جا ديگر اطاعت ندارد و اين مشخص است كه اطاعت آن من آرايش كنم بروم بيرون!

غسندد. يا با مادرش  جوری مي حالا شما چادری باش! او اينغسندد خانمش چادری باشد.  او مي اما مثلاً كشد نمي

 باشاد نرسد كه شايد تحملاش   است. حالا به يک جاهايي مي تواضعها خودش گويای  جوری برخورد كن. اين اين

و حارف   باريم  به جاهای غير واقعاي ماي  را كشد. گاهي حرف  جاها نمي البته به اين غای مادرم را ببوس! كه مثلاً

چاه كساي تاا بحاال      اگر به من روی دستهايت راه برو! چه كسي چنين چيزی خواسته؟ شود؛ مثلاً ريخت مي بي

برسيم خاناه و ماا باا     3خواهد ما بعد از  گويند: آقای ما دلش نمي آيند مي ميهای طلبه  خانمچنين حرفي زده؟ 

خاواهيم   . ما كه نماي غسندد جوری مي ها اين برو! خوب آقای آن 1گوييم تو ساعت  ها مي آييم وبه آن ها راه مي آن

 يک خانمي طلبه شود و بعد بزند زندگيش را كن فيكون كند!

زن چه  تواند تقاضای طلاق كند. مرد است و نشوز هم نشوز مرد است و مي )سؤال( چون زمام طلاق به دست

مارد ناشاز     های اول اگر يادتان باشد كه گفتيم سر هرچيزی بالاخره مرد نشوز كرده، تواند بكند؟ در بحث كار مي

كانم تاا    آيم و آن برجستگي را نمي بگويد من يک كم كوتاه مي يا بايد زندگي را نگه دارد،  چه كار كند؟زن   شده،

 گيرد. يا طلاق مي  كند، ام نرسيدم، صلح مي حالا من به چهارتا خواسته  اين زندگي بماند،
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شقاق دو طرفي است و نشوز يک طرفاه   يعني دو طرف علاقه ندارند. ؛ )سؤال( بحث شقاق بحث ديگری است

توانناد بكنناد. آياه دارد ياک غيشانهاد خااص        است. در نشوز عظوهن و اهجروهن و هر كار عقلايي ديگری ماي 

 .دهد مي
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